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حقایق در اخلاق دینی و عرفانی

علی صفری آق قلعه

چنان‌کـه از گزارش‌ها و فهارس برمی‌آید، شـماری قابل توجه 

از دسـتنویس‌های دورۀ اسالمی از دسـتبردهای روزگاران 

برکنـار مانده و امروزه در مجموعه‌های دنیا پراکنده اسـت. با 

توجـه بـه محدودیـت امکاناتـی کـه بـرای پژوهش بـر این 

حجـم انبوه منابع داریم، بسـیار مهم اسـت کـه از این میانه 

آنچـه را کـه ارزش و اهمیت بیشـتری دارد زودتـر در جریان 

پژوهش‌هـا قـرار دهیم. از همین روی اسـت که شناسـاندن 

دقیق دستنویس‌ها اهمیت بسزایی می‌یابد.

بخشی از این شناسایی، از راه فهرست‌نویسی مجموعه‌ها 

 و 
ّ
محقق می‌شـود؛ اما می‌دانیم که فهرست‌نویسـی دارای حد

مرزی اسـت و نمی‌توان از فهرست‌نویسـان انتظار داشت که 

همـۀ ویژگی‌ها و وجـوه اهمیت آثار/ نسـخه‌ها را به دقت در 

فهرسـت‌ها منعکس کنند. به‌ویژه کـه گاهی محدودیت‌های 

زمانی و مالی باعث می‌شـود تا فهرست‌نویسـی یک مجموعۀ 

نسخه‌شناس و پژوهشگر متون فارسی
alisafari_m@yahoo.com

خطی به تعجیل و در حجم نوشـتاری اندک صورت بپذیرد. 

گاهی نیز دور از دسـترس بودن نسـخه‌ها موجب می‌شـود تا 

فهرست‌نویسـان در سـفرهای خارجی، ناگزیر با شتابزدگی به 

یادداشـت‌برداری از آگاهی‌های اصلی نسخه‌ها بسنده کنند. 

بنابرایـن هنگامی که نسـخه‌ای از این آثار در دسـترس قرار 

گرفـت، تک‌نـگاری دربارۀ آن‌هـا می‌تواند راهکاری باشـد تا 

آگاهی‌هـا و ویژگی‌هـای اصلی این آثـار در کالبد مقاله‌هایی 

در دسـترس پژوهشـگران نهـاده شـود، تـا زمانـی کـه بتوان 

پژوهش‌های دقیق‌تری روی آن‌ها به انجام رساند.

در میان این‌گونه آثار، نوشـته‌هایی فارسـی هسـت که در 

 چین( نگاشـته شـده یا نسخه‌هایشـان در 
ً
شـرق دور )عمدتا

ادوار پیشـین بدان سـرزمین رفتـه و اثری از آن‌هـا به‌ویژه در 

ایران بر جای نمانده اسـت. گاهی نیز نسـخه‌هایی از آن آثار 

در ایـن حـدود بر جـای مانـده امـا در آن‌ها تصرفاتی شـده 

اسـت که به اصالت آثار آسـیب رسـانده است. این در حالی 

اسـت که نسـخه‌های بر جـای مانده در آن سـرزمین‌ها کمتر 

مـورد تصرفـات عمدی قرار گرفته، چرا که زبان فارسـی، زبان 

رایـج و روزمـرۀ آن مناطـق نبـوده و سـاکنان آن مناطق خود را 

مجـاز به تصرفات زبانی ندانسـته‌اند. نیز چـون در آن مناطق 

فرقه‌هـای اسالمی متعدد وجود نداشـته و اختلافـات میان 

مذاهـب اسالمی در آنجـا کمتـر مطـرح بـوده، این آثـار از 

دیدگاه‌هـای عقیدتـی نیز دچـار تغییر چندانی نشـده‌اند. در 

اینجـا بـه یکی از همین آثـار می‌پردازیم که تمام نسـخه‌های 

شـناخته شـدۀ آن در چین استنسـاخ شـده و آنچـه اکنون در 

مجموعه‌های بیرون از چین نگهداری می‌شـود از آن سرزمین 

بدانها منتقل شده‌اند.



6

جستار

علی صفری آق قلعه







حق
 یقا

اخلاق در
 

دینی و

ع 

رفان﻿


دورۀ دوم، سال هفتم

 شمارۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 1392

آگاهی‌های کلی دربارۀ نسخه و متن اثر

اثـر مـورد گفت‌وگوی ما حقایق نام دارد. مبنای ما در بررسـی 

این متن، نسـخه‌ای است که به نشانی 2066 پیوست فارسی 

در کتابخانۀ ملی پاریس نگهداری می‌شـود.1 نسـخه با اینکه 

کامل اسـت امـا تاریخ کتابت نـدارد. از ظواهـر برمی‌آید که 

 از سـدۀ یازدهم 
ً
نباید قدمت چندانی داشـته باشـد و احتمالا

هجری کهن‌تر نیسـت. متأسـفانه مؤلف در هیچ جای اثر از 

خـود نـام نبـرده و فقـط در دیباجـه به نـام اثر تصریـح کرده 

است. آغاز متن چنین است:

ـه ربّ العالمیـن، فاطـر السّـموات و الارضین، 
ّ
الحمـد لل

منشـی الخلایـق اجمعین و مصوّرهم فـی الارحام ... اما 

بعـد: بدانیـد اربـاب الالبـاب و احبـاب و اصحـاب - 

قوی- که علم آموختن فریضه‌سـت 
ّ
کسـاهم الله لبـاس الت

بـر همۀ مؤمنیـن و مؤمنات بقـدر آنچه حاجتمند باشـند 

بدان ... خواسـتم تا آنچ فـراز آید من بیچاره را ازان جمع 

کنم سـخنی چند بر سـبیل شـفقت بـرای کسـانی که به 

مدرسَـها و مجلس‌هـا کمتـر می‌روند و توفیـق می‌نیابند؛ 

خاصـه از بهر برادرانی که با من شـفقت‌ها می‌کنند و مرا 

دسـت آن نیسـت که حقوق ایشـان را مکافـات کنم؛ این 

تحفه و هدیه را از برای ایشـان جمع کردم و آن را حقایق 

نام کردم ...

انجام و انجامۀ نسخه نیز بدین قرار است:

 نگاه 
ّ
 و لـم یمل

ّ
 و دل

ّ
... و درجملـه خیـر الـکلام ما قـل

داشـتم تـا از سـآمت دور بُـوَد و از ملالـت محفـوظ؛ تا 

ی و مطلـوبِ جزوی از وی تمام 
ّ
خواننـدگان را مقصودِ کل

وفیق 
ّ
ه الت

ّ
گـردد و آنچه رای ایشـان بُوَد بحاصل آیـد. و بالل

و العصمـة و اسـتغفر الله مـن الخطـاء و الزلـل ]نسـخه: 

ـه ربّ العالمین و الصّلوة علی رسـوله 
ّ
الـزال[ و الحمـد لل

محمّـد و آله اجمعین الطیبّین الطاهرین برحمتک یا ارحم 

هم اغفر لکاتبـه و لوالدیه. تمّ الکتاب بعون 
ّ
الراحمیـن. الل

الله الملک الوهّاب.

چنان‌کـه گفتیـم، در هیچ جای متن به نام نویسـنده اشـارتی 
نرفته اسـت و پس از بررسـی دقیق متن مشخص می‌شود که 

1. دو برگ در میانۀ نسخه شماره نخورده که ما ناگزیر آن‌ها را با شمارۀ برگۀ پیشین 

خوانده و واژۀ مکرر را در برابر شمارۀ آن نهادیم. یکی پس از برگۀ 58 )58 مکرر( 

و دیگری پس از برگۀ 69 )69 مکرر( است. نسخۀ پاریس را نخستین بار استاد 

 )281–280 ص   ،9 )ج  خطی  نسخه‌های  ]نشریه[  در  دانش‌پژوه  محمدتقی 

شناساندند.

هیچ نشـانه یا قرینۀ تاریخی که روشـنگر نام نویسنده یا دورۀ 

از  نمی‌شـود.  یافـت  آن  سراسـر  در  باشـد،  او  زندگـی 

شـخصیت‌های تاریخی که در متن اشـاره شده، جز چند تن 

از معاصـران پیامبـر)ص( و باشـندگان صدر اسالم به نام تنی 

چنـد از صوفیـان نخسـتین قـرون اسالمی برمی‌خوریم که 

هیچ‌کدام از سـدۀ چهارم هجری به این سـوی نزیسـته‌اند.2 

گویـا متأخرتریـن فردی کـه در متن از وی یاد شـده خواجه 

ابوالقاسـم حکیم باشد و این شخص به احتمال بسیار همان 

ابوالقاسم اسـحاق‌بن محمدبن اسماعیل الحکیم السمرقندی 

)ف: 342 ق( از دانشـمندان حنفی اسـت که به »ابوالقاسـم 

حکیم« نامور بوده اسـت.3 البته نثـر کتاب چنان می‌نماید که 

ی پنجم هجری نگاشته شده باشد 
ّ
نباید در سـدۀ چهارم و حت

2. اشارۀ نویسنده به صوفیان، نشانگر گرایش او به تصوف است.

3. چنان‌که در الانساب )ج 2، ص 243 ذیل »حکیم«( تصریح شده است: »... و 

انتشر ذکره فی شرق الارض و غربها بابی‌القاسم الحکیم« از این دانشمند اثری به 

زبان عربی با نام السّواد الاعظم بر جای مانده و ترجمه‌ای کهن به فارسی نیز از آن 

در دست است که در نیمۀ دوم سدۀ چهارم هجری به انجام رسیده است.

انجامۀ نسخۀ  2066، پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس
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و آن‌گونـه کـه دیگران نیز یـاد کرده‌اند، تاریخ نـگارش آن باید 
در حـدود سـدۀ ششـم یـا هفتـم باشـد. بنابرایـن، از روی 

نام‌هـای یاد شـده در متن نمی‌توان بـه دورۀ نگارش کتاب پی 
برد.1

نویسـنده از میـان فقها و ائمۀ بزرگ فقه اهل سـنت فقط 

در دو جـا از ابوحنیفـه یاد کرده و به دیگران اشـارتی ندارد. از 

ایـن اشـاره و همچنیـن یادکـرد خواجـه ابوالقاسـم حکیم، 

می‌تـوان برداشـت کرد کـه وی در فروع، پیـرو مذهب حنفی 

بوده اسـت. وی یک جا )گ 82پ( از حکمی فقهی به مذهب 

ابوحنیفـه یـاد کرده و به‌ویـژه در آغاز کتـاب )گ 5ر( دربارۀ او 

آورده اسـت: »... پرسیدند امام امامان ابوحنیفه رحمة الله علیه 

]را[ که: مَن الفقیه ...«

نویسـنده همانند بسیاری از پیروان فقه حنفی در اثرش به 

مباحـث کلامـی کمتر پرداخته، اما مواردی هسـت که نشـان 

می‌دهـد وی چونـان بسـیاری از اهـل تسـنن، در اصـول به 

مذهب اشـاعره گرایش داشـته اسـت. بـرای نمونـه در برگ 

13پ بـه مبحـث گنـاه کبیـره و ارتباط بـا ایمـان2 بدین‌گونه 

اشـاره کرده اسـت: »جماعت ناکردن، مذهبِ خارجیان است 

زیرا که ایشـان بنده را به گناه کافر بینند ...« در جای دیگری 

از متـن )گ 30پ( در ترجمـۀ حدیثـی که از قـول خداوند یاد 

شـده: »الکبریاء ازاری و العظمة ردائی ...« نویسـنده عبارت 

را چنـان ترجمه کرده که نشـان می‌دهد حتی در ظاهر عبارات 

و موارد کنایی از تجسـیم رویگردان است: »معنی خبر چنان 

باشـد کـه خداونـد تعالی گفته اسـت که کبریـاء و عظمت، 

صفت منست و آن خاص مراست ...«

از دیـدگاه زبانـی، بـا توجـه بـه کاربـرد برخـی واژه‌ها و 

تعبیـرات ویـژۀ فارسـی‌گویان ماوراءالنهر می‌تـوان پی برد که 

نویسـنده بـه احتمال بسـیار از مردمان آن نواحی بوده اسـت. 

به‌ویـژه کاربرد شناسـۀ »ت« بـه جـای »د« در فعل‌ها همین 

نکته را تأیید می‌کند.3 البته گاهی این شـیوه در سراسـر متن 

رعایـت نشـده و حتـی در یک عبارت نیز یکسـان نیسـت. 

1. نمایه‌ای از نام‌های مندرج در متن، در اواخر مقاله خواهد آمد.

2. این از مباحث اساسی میان متکلمان بوده است )ر.ک: مفاتیح العلوم، ص 40(. 

برای نمونۀ اشارات متون فارسی بدین مبحث بنگرید به مقالۀ »وصیت‌نامۀ خواجه 

نظام‌الملک طوسی« و دیگر منابع فارسی که در آغاز آن یاد کردیم.

3. گمان می‌رود که این کاربرد، بازمانده یا برگرفته از زبان سغدی بوده که تا حدود 

سدۀ هفتم هجری هنوز به صورت پراکنده در ماوراءالنهر کاربرد داشته است.

بـرای نمونه به چند مـورد از آغاز متن- با اشـاره به برگ‌های 

نسخه- اشاره می‌کنیم:

15پ: »... در راه مسـجد آهسـته روید و شتاب مکنید. 

آنچـه بـا امام دریابیـت بگزاریت و آنچه از شـما فوت شـود 

قضا کنیت.«

17پ: »صف‌ها پیوسـته داریت و کتف در کتف استیت 

تا دیو در میان شما نیاید.«

31پ: »... هیـچ بنـده از آنِ خـدای را خـوار مداریت و 

دور باشیت از خوار داشتنِ مردمان.«

اگـر بخواهیم دربارۀ ارزش متن کتـاب داوری کنیم، باید 

بگوییـم کـه مطالـب آن از دیـدگاه آگاهی‌هـای تاریخـی و 

 باعث ارزشمندی کتاب 
ً
اجتماعی ناچیز اسـت و آنچه عمدتا

می‌شـود، همانا ویژگی‌های زبانی آن اسـت. از همین روی در 

نوشـتۀ کنونـی بدیـن مـوارد پرداخته‌ایـم. به‌ویـژه کـه ایـن 

ویژگی‌ها تنها قرائنی اسـت که برای شناسـایی دوره و منطقۀ 

نگارش اثر به دست داریم.

بخش‌بندی‌های کتاب

کتاب در بیسـت‌ودو بـاب بخش‌بندی شـده و در هر باب به 

 عقیدتـی و فقهی پرداخته 
ً
یکـی از مباحـث اخلاقی و بعضا

شـده است. در بیشـتر باب‌ها به مباحثی بیرون از موضوع آن 

بـاب نیـز اشـاره شـده اسـت. عناوین باب‌هـا با ارجـاع به 

شمارۀ صفحات نسخۀ پاریس چنین است:

انـی: فی الصّلوة 
ّ
البـاب الاوّل: فـی العلـم )4ر(؛ الباب الث

عـاء )20پ(؛ البـاب الرّابع: فی 
ّ
الـث: فی الد

ّ
)9پ(؛ البـاب الث

الصـوم )26ر(؛ البـاب الخامـس: فـی التواضـع )30ر(؛ الباب 

السّـادس: فـی حسـن الخلـق )36ر(؛ البـاب السّـابع: فـی 

امـن: فـی العقـل )55ر(؛ البـاب 
ّ
السّـخاوة )42ر(؛ البـاب الث

التاسـع: فـی سـتر العیـب )58ر(؛ البـاب العاشـر: فی حفظ 

اللسـان )66 ر(؛ البـاب الحادی عشـر:4 فی الزجـر عن الغیبة 

)70پ(؛ البـاب الثانی عشـر: فی الزجر عـن الکذب و الخیانة 

)74پ(؛ الباب الثالث عشـر: فی سـبّ المؤمـن )77ر(؛ الباب 

الرابع عشـره: فـی النمیمة )77پ(؛ الباب الخامس عشـر: فی 

ـاس و ایذایهـم )79ر(؛ الباب السـادس عشـر: فی 
ّ
مظالـم الن

الـوزن بالقسـط )80 ر(؛ الباب السـابع عشـر: فـی توقیر اهل 

4. نسخه در اینجا و موارد بعدی: عشرة.
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سـطر افزوده شـده اسـت: »از آنِ« )با کسـرۀ نون در نسخه( 

کـه بودنـش در عبارت بایسـته اسـت. این‌ها جـز مواردی 

ه در حاشـیه نشان داده شده است 
ّ
اسـت که افتادگی‌ها با راد

: گ 33پ(.
ً
)مثلا

ویژگی‌های زبانی و رسم‌الخطی

در نسـخۀ مورد نظر مواردی هسـت که به صورت بینابینی در 

حیطـۀ رسـم‌الخط و زبان قرار می‌گیرند. برخـی از این موارد 

 
ً
مربـوط بـه تلفـظ برخـی صامت‌هـای واژه‌هـا اسـت. مثلا

واژه‌های گذاشـتن، گذشـتن و همۀ شکل‌های صرفی آن‌ها در 

همـه جـای نسـخه بـا »د« ضبـط شـده اسـت؛ چنان‌که در 

واژه‌های: نگدارنـد )72ر( بگدارند )73ر(، فرو گدارد )74پ(، 

درگـدارد )79پ(، بگـدارد )82ر و 83ر(، گدرانیـد )83 ر(، 
بگدرانیـدی )85پ(، بگدرانیدیت )86 ر(، بگداشـت )91پ(، 

بگدشـتی )92پ(، گدرنـده )104ر(، درگـدرد )104ر(، راه‌گـدر 
)110پ( و مـوارد دیگـر می‌تـوان دیـد. نیـز واژۀ پذیرفتـن و 

شـکل‌های صرفـی آن بـی نقطـۀ دال ضبط شـده چنان‌که در 

واژۀ: نپدیرد )به پ دوم، 84ر، 93پ، 109پ، 110ر( دیده می‌شود.

واژه‌ها و تعبیرات دیریاب و ضبط‌های ویژه

برخـی از واژه‌هـای فارسـی حقایـق را می‌تـوان در شـمار 

واژه‌هـای دیریاب نهاد. برای نمونه واژۀ »زجکی« )گ 112ر( که 

در زیرِ واژه بین سـطر به »نفاس« معنی شـده است. این واژه 

همان »زچگی« یاد شـده در لغتنامۀ دهخدا اسـت. کاربردش 

چنـان انـدک بوده که در لغتنامه شـاهدی برایش یاد نشـده و 

در ذیل فرهنگ‌های فارسـی نیز اشـارتی بدان نیسـت. گمان 

مـی‌رود آنچه در لغتنامه ذیل »رجـک«، »رچک«، »رجغک« 

و برخی ضبط‌های مشـابه آمده و شـاهد آن‌ها فقط یک بیت 

از طیـّان اسـت، همگـی صورت‌هایـی از همیـن »زجکی« 

باشـد. معنای آروغ که در لغتنامه‌ها در برابر آن یاد شده، گویا 

 
ً
برداشـت فرهنگ‌نویسـان از شـعر طیـّان اسـت کـه اتفاقـا

می‌توان معنی زجکی )نفاس( را نیز از آن برداشـت کرد و اگر 

این گمان درسـت باشـد بایـد گفت که نخسـتین حرفِ این 

واژه باید به زای هوَّز باشد. بیت طیاّن چنین است:

ببنـــدد دهـــان خـــود از فـــرط بخـــل

کـــه برنایـــد از ســـینۀ او رجـــک

البدعـة )81پ(؛ البـاب الثامـن عشـر: فـی الزجـر عـن الزناء 

 الولد علی الوالد )98ر(؛ 
ّ
)87پ(؛ الباب التاسـع عشـر: فی حق

البـاب العشـرون: فی فضل ذکـر الله )100ر(؛ الباب الحادی و 

العشـرین: فـی شـارب الخمـر )108پ(؛ البـاب الثانـی و 

العشرین: فی الزجر عن اللواطة )110ر(.

نوشته‌های میانۀ سطرها در نسخه

در سراسـر نسخه در میانۀ سـطرها و گاه در حاشیۀ صفحات 

نوشـته‌هایی هسـت که با مقاصد گوناگونی نوشـته شـده‌اند. 

برخـی از این نوشـته‌ها نه به زبان فارسـی و نـه به زبان عربی 

هسـتند و سـاختار آن‌ها همانند زبان‌های شرق دور به شکل 

هجایـی می‌نمایـد. شـاید ایـن یادداشـت‌ها به زبـان چینی 

باشـد و لازم است تا شخصی آشنا با آن زبان این یادداشت‌ها 

را بررسـی کند. اما جز این‌ها مواردی هسـت که یادداشت‌ها 

به فارسـی یا عربی اسـت. در برخی از این نمونه‌ها، معنی یا 

 
ً
جایگاه دسـتوری یک واژه یا تعبیر تشـریح شده است. مثلا

در عبارتـی )گ 30پ( آمده: »او )شـیطان( گفت: انا خیر منه. 

معنـی چنین باشـد که مـن از آدم بهترم. بدیـن گفت، ملعونِ 

ابد و مخذول تا قیامت شـد.« در نسـخه بر فراز واژۀ »گفت« 

آمده: »مصدر« و در زیر واژه آمده: »سـخن« روشـن اسـت 

که نویسـندۀ یادداشـت می‌خواهد نشـان دهد که »گفت« در 
اینجا به شکل مصدری و هم‌معنای »گفته« به کار رفته است.1

در جـای دیگـر )گ 31پ( آمده اسـت: »و ایزد تعالی را در 

باب وی عنایتی باشـد.« در میانۀ سـطر زیر واژۀ »باب« واژۀ 

« و در زیـر واژۀ »عنایتـی« واژۀ »یـاری« افزوده شـده 
ّ
»حـق

اسـت. می‌بینیـم کـه در این موارد بـه معنی یا معـادلِ واژه‌ها 

پرداخته شده است.

نیـز در جایـی )گ 65 پ( آمـده اسـت: »... اگـر متقـی 

باشـندی از بهـرِ روزی و دربایِ نفس، رنـج نه‌بینندی.« و بر 

فراز »دربای« در میانۀ سطر نوشته شده: »آرزو.«

برخـی مـوارد هم گویا بـرای ضبـط افتادگی‌هـای متن 

اسـت؛ چنان‌که در عبارت زیـر )ص 31 ر( آمده: »هر مؤمنی 

که او را از خیر و سـعادت بخشـی رسـیده است، از آنِ خود 

همـه هنـر بینـد و مردمان هنـر.« در زیـر واژۀ »مردمان« بین 

1. برای شواهد کاربرد این واژه به یادداشت بیت‌های 107 و 428 تحفةالعراقین 

)تصحیح نگارنده، چاپ میراث مکتوب( بنگرید.
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در یـک جـا )گ 84پ( واژۀ »تابیـدن« در معنای گذشـتنِ 

)گذرانـدنِ( نـور از چیـزی بـه کار رفتـه و نیـز اصطالح 

ک 
ُ
ن
َ
»گوهرتـاب« )به کاف( برای منسـوجاتی بـه کار رفته که ت

بـوده و بـدن را می‌نمایانند یا به عبارتی نـور از آن‌ها می‌گذرد. 

عبـارتِ یاد شـده چنین اسـت: »و نیز اگر زنـی آزاد نماز کند 

ک دارد بر سـر یـا پیراهن تنک 
ُ
ن
َ
و گوهرتـاب یعنـی معجـرِ ت

پوشـیده باشـد یا تـوزی یا چیزی کـه موی او یا تـن او از آن 

بتابـد نمازش روا نباشـد.« بـاز در جای دیگـر )گ 85ر( آمده 

اسـت: »زن آزاد را سـر برهنه نماز روا نباشد و نه نیز با چیزی 

که موی از وی بیرون تابد.«

نیـز واژه‌ای در متـن هسـت )گ 38پ( کـه گویـا شـکل 

مصـدری آن »خجیـدن« باشـد؛ امـا نـه در معنایـی کـه در 

فرهنگ‌هـا بـرای آن یـاد شـده اسـت. واژۀ یـاد شـده در این 

عبـارت دیـده می‌شـود: »بدانکـه دشـمن تـو بحقیقـت دیو 

اسـت؛ چـه همه‌روز بر دین تو بخجـد.« در ذیل فرهنگ‌های 

فارسی )ص 140( واژه‌های »خجنده«، »خجونده« و »خجیده« 

دیـده می‌شـود کـه شـواهد آن‌هـا برگرفتـه از طبقات‌الصّوفیه 

خواجه عبدالله انصاری اسـت و در آنجا با توجه به سـاختار 

عبـارات، به معنای جانور کوچک و موذی یاد شـده اسـت.1 

گمـان می‌رود کـه این واژه‌ها بـا آنچه در حقایق ضبط شـده 

مرتبط باشد.

همچنیـن دو واژۀ »انبارده« و »فریده« در جایی از متن )گ 

 الانسان لیطغی 
ّ
105پ( در برابر یکدیگر یاد شـده اسـت: »ان

ان رآه اسـتغنی؛ معنـی چنـان باشـد که سـوگند گفت خدای 

 که مـردم انبارده یعنی فریده شـود و خود را بزرگ 
ً
تعالـی حقا

سـازد و از فرمانهـاء بیـرون آیـد چـون خـود را بی‌نیـازی و 

توانگـری بینـد« )بـرای »انبـارده« و شـکل‌های دیگـر آن، ر.ک: ذیـل 

فرهنگ‌های فارسی، ص 30؛ و برای »فریده« ر.ک: همان، ص 269(.

در جایـی دیگـر )گ 88ر( هنگام برشـمردن گونه‌های »زنا« 

به واژۀ »مکرده« برمی‌خوریم: »سـه‌دیگر آنسـت که کسـی زنا 

کنـد بـا زنی که آن زن مکرده باشـد و آن چنان باشـد که آن زن 

در آن نابسـنده باشـد و او را آن مرد به سـتم گرفته باشـد.« در 

زیر سـطر نوشـته شده اسـت: »یعنی راضی نباشد.« و نیز به 

ــرَه« 
ْ
ــرَه«. اگر ضبط »مُـک

ْ
صورت نسـخه‌بدل آمده: »مُـک

1. آیا این واژه‌های اخیر دارای معنایی هم‌پایۀ واژۀ »خرفستر« در باورهای زردشتی 

نیست؟

 تحریف خواهد 
ً
درسـت باشـد ضبط مندرج در نسـخه صرفا

بـود وگرنـه بایـد »مکـرده« را از واژه‌هایـی دانسـت کـه در 

فرهنگ‌ها ضبط نشـده اسـت و ما شـاهدش را در دیگر آثار 

نیافتیم.

در مشـکول کـردن واژه‌هـا برخـی ضبط‌هـای نامتعارف 

هسـت که باید دربارۀ آن‌ها بررسـی بیشـتری کرد. برای نمونه 

واژۀ »پـرده« به معنی پوشـش و حجاب یک جـا )گ 58پ( به 

ه« ضبط شـده اسـت. همین واژه در جای دیگر 
َ
صورت »پرُد

)گ 89پ( بـه صورت »بُرده« دیده می‌شـود و در این مورد دوم، 

زیر سـطر نوشـته شـده اسـت: »حجـاب.« واژۀ »پـرده« در 

جاهـای دیگر نسـخه همه‌جـا بـا »پ« اما بی ضمّه اسـت. 

گفتنـی اینکـه واژۀ »پُرده« )با همکرد: گرداندن( در دسـتنویس 

تفسـیر قـرآن پـاک )گ 92 س 4، چـاپ عکسـی( و نیـز به ضبط 

آغاز نسخۀ  2066، پیوست فارسی کتابخانۀ ملی پاریس
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ه« در همـان دسـتنویس )گ 12، س 23، همـان( بـه معنای 
َ
»بُـرد

مغلـوب کردن خصم در مباحثه )به اصطلاح مناظره‌کنندگان: 

الـزام( بـه کار رفتـه اسـت. گویا ایـن تعبیر با فعـل »بردن« 

مرتبـط اسـت که امـروزه نیز به معنـای پیروز شـدن و برنده 

شـدن کاربـرد دارد. لذا کاربـرد این واژه در تفسـیر قرآن پاک 

نمی‌تواند با ضبط مندرج در حقایق مرتبط باشد.

در جـای دیگر )ص90 ر( واژۀ »بیابان« به صورت »بیاپان« 

 )viyâpân( ضبط شـده اسـت که با ضبـط پهلـوی ایـن واژه

همخوانی دارد.

در جایـی از متـن )گ 81 پ(1 واژۀ »بدِسْـت« در ترجمـۀ 

»شـبر« دیده می‌شـود که در ضبط حرکت حرف »د« با ضبط 

مصـرّح در برهان قاطـع )ج 1، ص 244( مطابق اسـت درحالی 

که در لغتنامۀ دهخدا به فتح »د« ضبط شده است.

تعبیـر »بشـوخ کردن« در برابـر »الحاح« )ملحّیـن، گ 21ر( 

ضبط شـده اسـت. این فعل در ذیل فرهنگ‌های فارسـی )ص 

65( بـه صورت »بسـوج کردن« و در همان متـن )ص 67( ذیل 

»بشـوج کردن« دیده می‌شـود. البته به قرینۀ ضبط‌های »بشوز 

کـردن« و »بشـوژ کردن« در همـان منبع می‌تـوان دریافت که 

گویا ضبط حرف چهارم در نسـخۀ ما درسـت نبوده و باید به 

جیم باشـد: »نه‌بینی چه در خبر می‌آید از پیغمبر علیه‌السّـلم: 

عاء. معنی چنان باشـد که ایزد 
ّ
 الله یحـبّ المُلحِّیـن فی الد

ّ
ان

تعالـی دوسـت دارد بنده‌گانـی را کـه در دعاء بسـیار زاری و 

بشـوخ ]ص: بشـوج[ کننـد.« ایـن واژه در برابـر »الحاف« 

)سـتیهیدن( نیز در برخی متون و به‌ویـژه ترجمه‌های قرآنی به 

کار رفته است )ر.ک: تفسیر نسفی، ص 1205(.

تعبیـر منافقی کردن در جایـی از متن )گ 33ر( چنین آمده 

اسـت: »... بـدان رضا دهـد و از آن رنجه‌دل نشـود و منافقی 

نکند چنان‌که در ظاهر فرودسـت نشـیند ...« که در گذشـته 

رواج داشـته و بـرای نمونـه در بیـت مشـهور زیـر از دیـوان 

سـنایی )ص 711( نیز دیده می‌شـود: »به مارماهی مانی نه این 

تمـام و نـه آن | منافقـی چه کنی؟ مـار باش یا ماهـی« )ر.ک: 

لغتنامۀ دهخدا، ذیل »منافقی«(.

تعبیر چرب سـنجیدن در جایی از متن )گ 44ر( به معنای 

افـزون داشـتن و بیشـی )در وزن( آمـده کـه امـروزه نیـز در 

1. در 105 پ بی حرکت آورده شده است.

تعابیـری چون »چربیدن« رایج اسـت: »مگر نشـنیده]ای[ آن 

خبـر کـه: اذا وزنتـم فارجحـوا؛ معنـی چنان باشـد که چون 

چیـزی سـنجید که کسـی را خواهید دادن، چرب سـنجید.« 

چنان‌کـه می‌بینیم این تعبیر در متنِ مـا در ترجمۀ تعبیر تازی 

»ترجیح« )فارجحوا( درج شـده است. همین کاربرد در شرح 

التعـرف لمذهـب التصـوف )ج 2 ، ص 527( در ترجمۀ گفته‌ای 

از پیامبر)ص( دیده می‌شود: 

گفت: یکی از آن سه تن مر آن دیگر را گفتند: ورا بسنج. 

مـرا بـه تـرازو انـدر نهادنـد و بـا ده تـن از امتـانِ مـن 

بسـنجیدند؛ من چرب‌تر آمدم. با صد تن بسـنجیدند، هم 

مـن چرب‌تـر آمـدم ... قال: دعـه؛ فلو وزنتـه بجمیع اهل 

الارض ارجحهم. 

گویـا ایـن تعبیر بیشـتر در سـنجش با تـرازو کاربرد داشـته 

چنان‌کـه در تحفةالعراقیـن )بیت‌هـای 171 و 172، چـاپ میـراث 

مکتوب( نیز آمده: »با باد شـدم در آن ترازو | من زین‌سـو و باد 

زان دگـر سـو || بـاد ارچه به اصل خشک‌سـر بـود | از من به 

عیـار چرب‌تـر بـود.« مخالـف ایـن تعبیـر بـا کاربـرد واژۀ 

»خشک« نیز در همین متن حقایق )گ 44ر( دیده می‌شود: 

... و اگـر سـیمش خشـک‌تر دهنـد بسـتاند و در وقـت 

خریـدن اگر بـه درمی گران‌تر فروشـند بخرد و اگر سـیم 

چرب‌تـر بایـد داد بدهد و آسـان گیـرد )نیز ر.ک: خشـک 

سنجیدن، گ 80ر(.

کاربـرد کهن صرفیِ افعال به‌ندرت در متن دیده می‌شـود، اما 

به کلی هم نایاب نیسـت. برای نمونه کاربرد »می+ پیشـوند+ 

فعـل« در عبـارت ذیـل )گ 50پ ـ 51ر( جالب توجه اسـت: 

»پس دنیایی را از دشـمنان خدای می باز نشـاید داشـت، آن 

کس را که از دوستان خداوند تعالی بازدارد چه خیر باشد؟«

پیـش‌واژکِ »هـا« یـک بـار در متـن )گ 63پ( در فعـلِ 

پیشـوندیِ »هاگردد« به کار رفته است: »چون کسی پرهیزکار 

باشـد پس گردِ زیادتی هاگردد، اگر او قربت جوید اکنون زود 

باشد که او دوستیِ خداوند عزوجل یابد.«

فعـل پیشـوندی »باز بودن« در معنـای پرهیزیدن و برکنار 

بودن در متن به کار رفته اسـت. یـک جا )گ 55پ( در عبارتی 

بدین‌گونـه: »و بدانکـه سـرِ عقـل ز گناه باز بودن اسـت.« و 
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جـای دیگر )گ 56ر( در این عبارت: »و نشـانِ دیگر گفته‌اند 

مـر عاقل را و آن آنسـت که به بوده عبرت گیـرد و از نابوده باز 

باشد.«

پس از این فهرسـتی از واژه‌ها یا تعبیرات دیریاب متن و 

یـا واژه‌هـای دارای ضبط‌های ویـژه را با ارجـاع به صفحات 

نسـخۀ پاریـس درج خواهیـم کـرد. اگـر واژه‌ای در ترجمـۀ 

واژه‌ای عربـی ضبط شـده باشـد بـدان نیز اشـارت خواهیم 

کـرد. نیـز در برخـی موارد، فعل‌هـا را در همان شـکلی که در 

متن هست یاد کردیم و نه در شکل مصدری آن‌ها.

آب‌جامـه )برابـر انـاء، 86پ(، آب‌خانـه )خال، 53ر، 91پ، 

100پ(، آذینه )به ذال، 13پ(، اسـتهیدن )41ر(، انگشترین )11پ، 

13ر، 75پ(، بارگیـر )در ترجمۀ مطیهّ، 29پ(، باشـگونگی )بی نقطۀ 

 مشـکول، 
ً
شـین و سـرکش گاف‌هـا، 59ر مکـرّر(، بُبـَری )از بردن، عینا

 مشـکول، 64پ(، بَحِلـی خواسـتن )با بای 
ً
د )عینـا

َ
68پ(، بُپَرْهیِْـز

 مشـکول، 108ر(، بلایگـی )75ر(، 
ً
ه )/گنـاه، عینا

َ
مفتوحـه، 72ر(، بَـز

بنانـج )/ هوو/وسـنی، در ترجمۀ ضرّة، 8ر(، بـی از آنچ )34ر(، بی از 

عـال، 
ّ
آنکـه )30پ(، بی‌فرمانـی )10ر(، پایـگاهِ مسـجد )صف‌الن

16پ(، پذرفتـن )پذرفته‌انـد، 18پ(، جُـوَان )بـه ضـمّ جیـم، 90ر(، 

جُوانمـرد )بـه ضـمّ جیم و بـی حذف نـون، 21ر(، خامیـازه )خمیازه، 

11پ، 25پ(، خشاوند )خویشاوند، 39 پ(، خنب )109پ(، خنور 

)در ترجمۀ وعاء، 26پ(، دانگانه )پول خرد و اندک، 14ر(، دشـمنادگی 

)33ر، 39پ، 43پ، 61پ، 82ر(، دشـمناده‌گی )38پ(، دشمن‌کام 

)64پ(، دوتـاه )دو تا/خمیده، 62ر(، دوسـتکام )37ر(، رهایش )در 

ترجمۀ فلاح، 59 پ(، زاسـتر )= زانسوتر، 11پ(، زفان )52پ، 57پ(، 

زیـرا چه )33پ، 46ر، 61ر؛ و دیگر جای‌ها(، سُـپاه )به ضمّ نخسـت 

و پ سـه‌نقطه، 104ر(، سرشـکِ آبِ پیش )قطرات بول، 77 پ(، سُرَه 

 مشـکول، 35پ(، سـیدیگر )سـه‌دیگر، 18پ، 19ر، 25ر، 
ً
مـرد )عینـا

26پ، 49پ، 51ر، 101پ؛ فقـط یـک بـار در ص 103پ بـه صـورت 

سـدیگر دارد(، شـتالنگ )در ترجمۀ کعب، 83پ(، شـخولیدن )سوت 

ـهرگی )به ضمّ شـین، 33ر(، 
ُ
زدن، در ترجمـة الصّفیـر بالفمّ، 110پ(، ش

فـام گزاردن )در اینجا به فای عجمی نیسـت، 44ر(، فریشـته )15پ، 

ج )واحـد طـول، در ترجمۀ بـاع، در لغتنامۀ 
ّ

ال
ُ
18ر، و جاهـای دیگـر(، ق

دهخدا هم یاد شـده اسـت، 105پ(، کاربند )صفت فاعلی از کار بستن، 

ه )گردۀ 
َ
20 پ(، کاغـذ )بـه ذال، 102پ(، کـزدم )عقـرب، 88پ(، گِرْد

 با همیـن حرکت‌ها، 92ر(، گـردن‌آوری )گردن‌کلفتـی، 86ر، 
ً
نـان، عینـا

93پ(، گردن‌سـطبران )20ر(، گرسینه )گرسنه که در متون کهن گاهی 

به سـکون سـین تلفظ می‌شـده، 9ر، 9پ(، گویک1 )نسخه در هر دو جا: 

عر، 110پ(، 
َّ
کوبک، 102ر(، مرغول کردن موی )در ترجمۀ تقصیب الش

 کسـی را به عیبی یاد کردن، 71ر(، نویشـته 
ِ
میژه )مژه، 92پ(، نام‌زد )نام

)57پ، 109ر(.

ضبط‌های نامتعارف که شاید اشتباه کاتب باشد

آهسـت )بـه جـای آهسـته2، 12پ(؛ چـاروب )بـه جـای 

 مشـکول، گویا به جای درزها، 
ً
رْژِها )عینا

َ
جـاروب، 32ر(؛ د

75پ(؛ راه شـپردن )به جای سـپردن، 16ر(؛ شادگی )به جای 

سـادگی، 44ر(؛ شـگالند )به جای سـگالند، 37پ دو بار(؛ 

غلام‌پارکـی )به جای غلام‌بارگی با پ سـه‌نقطه، 110ر(؛ لقام 

)به جای لگام، 35ر(.

ضبط نویسه‌های ویژۀ زبان فارسی

حـروف ویـژۀ فارسـی )پ، چ، ژ، ڤ، گ( در برخـی مـوارد 

همانند آنچه در نسـخه‌های پیش از سـدۀ هفتم دیده می‌شود، 

به سـه نقطه ضبط شـده تا از حروف مشـابه متمایز باشـند. 

عمدۀ شـواهد ایـن واژه‌ها امـروزه هم رایج‌انـد و به حروف 

فارسـی تلفـظ می‌شـوند امـا شـمار اندکـی از ایـن واژه‌هـا 

نامتعـارف هسـتند. در زیر، همـۀ واژه‌هایی را کـه با حروف 

فارسـی ضبط شـده‌اند خواهیم دید؛ با این توضیح که گاهی 

همین واژه‌ها در جاهای دیگر نسـخه با حروف )نویسه‌های( 

فارسی ضبط نشده‌اند.

ضبط واژه‌های دارای حرف »پ« با سه نقطه:

ه/بخـش، 72ر و 86ر(، پالوده خـوردن )57پ(، پاینده )نیز 
ّ
پـاره )تک

ر.ک: ناپاینـده، 87ر(، پـرداز )فعـل امـر از پرداختن، 64پ(، پرسـتار 

)89پ(، پرسـتیدن )در: پرستند، پرسـتی، 69پ(، پری )فرشته، 69پ(، 

1. این واژه به صورت گوی بیشتر کاربرد داشته و در »گوی‌انگله« نیز دیده می‌شود. 

عبارت حقایق چنین است: »... گویکی  از پیراهن زلیخا بگسسته بود، خواست که 

گوید مر درزی را که آن پیراهن مرا گویکی کن، گفت آن پیراهن مرا یوسف کن.« 

این حکایت در مکارم اخلاق )ص 138( دربارۀ یعقوب و یوسف درج شده است: 

ـ گویی از گریبان بیفتاده بود؛ بنزدیک  ـ علیه‌السّلام ـ » ... چنین گویند که یعقوب را ـ

وّتِ نبوّت بود، عشقِ 
ُ
خیاّط رفت و گفت: یوسف را بر اینجا دوز! با آنکه یعقوب را ق

یوسف چنین بر وی مستولی گشته بود ...«.

2. توجه شود که حذفِ »ها« از پایان برخی واژه‌ها در متون کهن رواج داشته است. 

نمونه‌اش »پیوست« به جای »پیوسته« و »هموار« به جای »همواره« که در یادداشت 

بیت‌های 471 و 2735 تحفةالعراقین بدان‌ها و یکی دو مورد دیگر پرداخته شده 

است.



12

جستار

علی صفری آق قلعه







حق
 یقا

اخلاق در
 

دینی و

ع 

رفان﻿


دورۀ دوم، سال هفتم

 شمارۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند 1392

پـل )62ر(، پلۀ تـرازو )102پ(، پلید )77ر(، پنـد )31ر، و جاهای 

دیگـر(، پنداشـتن )در: پنـدارد، 69ر مکـرر(، پی آبه )/پیه‌آبـه؛ در زیر 

سـطر بـه »روغـن‌آب« معنـی شـده، 65پ(، پیمـودن )در: می‌پیمـودی، 

92پ(، سـپر )100پ، 103پ(، سپردن )در: سپردم، 73پ(، سپندانه 

)9ر(، ناپاینده )31ر(.

ضبط واژه‌های دارای حرف »چ« با سه نقطه

چادر )34پ(، چاکر/چاکری )33پ، 34پ، 34ر(

ضبط واژه‌های دارای حرف »ژ« با سه نقطه

ژم )به ضمّ نخسـت، 92پ(، ژنده )32ر(، کژ/کژی 
ُ
باژبان )25پ(، د

)23ر، 46پ، 66پ(، میژه )مژه، 92پ(.

ضبط واژه‌های دارای حرف فای عجمی » ڤ« با سه 
نقطه

ایـن نویسـه ویژۀ گونـه‌ای از حرف اسـت که تلفـظ آن میانِ 

حروف »ف« و »واو« بوده اسـت. گویا مشـابه این حرف در 

رک 
ّ
زبان ترکی نیز وجود داشـته و کاشـغری در دیوان لغات الت

چند واژه را با این نویسه ضبط کرده است.1

ڤام )49پ، 51پ، 52پ، 53پ(، ڤام‌زده )44پ(

ضبط واژه‌های دارای حرف »گاف« با سه نقطه بر فراز آن

بازی‌گـران )107ر(، گردکـردن )فراهـم آوردن، 46پ(، گـرد چیزی 

گردیدن )63پ، 69پ مکرّر، 110پ(، گردن )27ر، 36ر، 41پ، 42ر، 

80ر، 86ر؛ و جاهای دیگر(، گرما )47پ(، گِل )76ر(.

قلب همزه در واژه‌های عربی به حرف کرسی آن‌ها

نمونه‌هـای تبدیـلِ همزه در متن، هم در عبـارات عربی- اعمّ 

از آیـات، احادیـث و...- و هـم در واژه‌های عربـیِ رایج در 

فارسـی دیده می‌شـود. برای نمونه: سـیل )سـئل، 36ر(؛ مرایی 

)مُرائی، 19ر، 19پ(.

نمایۀ نام کسان

در اینجـا نمایـۀ نام کسـانی کـه از آنان در متن یادی شـده یا 

1. برای نمونه واژه‌های: »ارڤ‍ز« )گ 30 پ، چاپ عکسی( و واژۀ »ساڤ‍ن« )گ 31ر، 

همان(.

سـخنی از آنـان نقل شـده درج می‌کنیـم. با ایـن توضیح که 

 در همـۀ صفحـات کتـاب از پیامبـر)ص( یاد گشـته یا 
ً
تقریبـا

خبـری از ایشـان نقـل شـده و لذا نام ایشـان در نمایـه آورده 

نشد.

ابراهیـم ادهـم )20ر، 23پ، 54پ(؛ ابراهیـم خلیل )50پ، 

82ر(؛ ابـن المنکـدر )89پ(؛ ابـن سـیرین )28پ(؛ ابن عباّس 

ـاب )28پ(؛ ابن مسـعود )13ر، 33پ، 
ّ
)111پ(؛ ابـن عمـر خط

)34ر(؛  ابوالعالیـه  )107ر(؛  ابوالـدردا  108ر(؛  104ر،  103پ، 

ابوالقاسم حکیم )خواجه ...، 62پ(؛ ابوبکر صدیق )59پ، 60ر، 

)67پ(؛  البغـدادی  ابوحمـزة  )80پ(؛  ورّاق  ابوبکـر  69ر(؛ 

ابوحنیفـه )5ر، 82پ(؛ ابـوذر )69ر، 88ر(؛ ابوعلی دقاق )45پ(؛ 

ابوهریره )39پ، 70پ(؛ ابویزید بسـطامی )54ر(؛ ابیّ‌بن کعب 

)33پ(؛ احنف‌بـن قیـس )40پ(؛ انس‌بـن مالـک )111پ(؛ 

ایـّوب )پیامبـر، 93پ(؛ ثعلبه )از یاران پیامبـر، 52ر(؛ جنید )71پ(؛ 

حاتـم اصم )72پ(؛ حاتم طائی )52ر(؛ حزقیل پیغمبر )37پ(؛ 

حسـن بصـری )38ر، 60پ(؛ حسـن‌بن علـی )امـام ...، 51پ(؛ 

خالـد ربیعـی )72ر(؛ داود طائـی )62ر، 76ر(؛ ربیع‌بن خشـیم 

)گویـا ربیـع بـن خیثـم، 34ر(؛ زلیخـا )102ر(؛ زن ابولهـب )78ر(؛ 

ی )60پ(؛ سـعد )از معاصـران پیامبـر)ص(، 24 پ، 34ر(؛ 
ّ
سُـد

سـعیدبن جبیر )111پ(؛ سـفیان‌بن حصین )73ر(؛ سـفیان‌بن 

عیینه )5پ(؛ سـفیان )ظ ثوری، 80پ(؛ سـلمان فارسـی )33پ(؛ 

سـلیمان )پیامبـر، 57پ، 104ر(؛ سـلیمان دارانـی )53ر(؛ شـقیق 

بلخـی )بعضـی جاهـا »شـقیقی«، 6ر، 18پ، 29ر، 55پ، 107پ(؛ 

عایشـه )62ر، 71پ، 77پ(؛ عبدالرحمـن کتانـی )42ر(؛ عبدالله 

کتانـی )15پ(؛ عبدالله‌بن معتمر )56پ(؛ عثمان‌بن عفان )109ر، 

110ر(؛ عزیـر پیغامبـر )61پ(؛ علی‌بن ابی‌طالب )امام ...، 53پ، 

55پ، 57ر، 84ر، 90ر(؛ عمر‌بـن خطاب )33پ، 35ر، 80ر، 85پ، 

98پ(؛ عیسـی پیغمبر )38پ، 69پ مکرر(؛ فاطمه ]زهرا[ )دخت 

تـاده )56 
َ
نبـی، 90ر(2؛ فضیل‌بـن عیـاض )46پ، 54پ، 68پ(؛ ق

پ(؛ کعـب الاحبـار )59ر مکـرر، 78پ؛ هـر دو جا: کعـب اخبار(؛ 

لقمـان حکیـم )51پ، 66پ(؛ مجاهـد )108پ(؛ مدغـم )غالم 

پیغامبـر، 81ر(؛ مطرف‌بـن شـخیر )51ر(؛ معاذبن جبـل )66پ، 

100پ(؛ معاویـه )39پ(؛ معـروف کرخـی )ف: 200ق، 40پ(؛ 

موسـی )پیامبر، 25ر، 62ر، 70پ، 71ر، 78پ، 90ر، 106ر(؛ وهب‌بن 

ی.
ّ
2. در متن بدین روایت اشاره شده است: یا علی! فاطمة بضعة من
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منبـّه )36پ، 56ر، 57ر، 59ر، 109ر(؛ هریـره )ظ: ابوهریـره، 58ر 

مکـرر(؛ یحیـی پیغمبر )38پ(؛ یحیی‌بن اکثـم )78ر(؛ یحیی‌بن 

معـاذ الـرازی )26پ، 99ر(؛ یزیدبن ابی‌حبیبه )29ر(؛ یوسـف 

)پیامبر، 102ر(.

چنـد جـا هم از اثری با نام »کتاب مناجات« یاد شـده که 

به درستی ندانستیم مقصود چه متنی است )ر.ک: 26ر، 83ر(.

شعر فارسی در متن

در سراسـر متن تنها یک شعر فارسـی درج شده )گ 92پ( که 

گویندۀ آن را نیافتیم و چنین است:

بنمــودی اوّل حــال دوســتی  از 

وآنگـه چو یکـی درخت بی بـر بودی

چـون وصـف محبـّان مـرا بشـنودی

می‌پیمـودی بـاد  کـه  شـدی  آگاه 

گفتنـی اینکـه شـادروان محمدتقـی دانش‌پـژوه در مقالـۀ 

»نگاهـی گـذرا بـه پیوند فرهنگی ایـران و چیـن« )ص 1023( 

مشـخصات نسـخه‌ای از این اثر موجود در مسـجد دون‌شـه 

)Dong Se( را بـه اختصـار یاد کرده‌اند. نیز تصویر نسـخه‌ای 

دیگـر از ایـن اثر متعلـق به یکـی از کتابخانه‌هـای چین به 

شـمارۀ عکس 1474 در فهرست نسخه‌های عکسی کتابخانۀ 

بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشـی نجفی )حافظیان 1388: 
4/ 339 – 341( موجود است.1

کتابنامه

حافظیـان بابلـی، ابوالفضـل، 1388، فهرسـت نسـخه‌های 

عکسـی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت‌الله العظمی مرعشـی 

نجفـی، ج 4، قـم: کتابخانۀ بـزرگ آیت‌الله العظمی مرعشـی 

نجفی.

خاقانـی شـروانی، تحفةالعراقیـن، بـه کوشـش علـی صفری 

آق‌قلعه، تهران: مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1387ش.

تفسـیر قرآن پاک )چاپ عکسـی نسـخۀ دانشـگاه لاهـور(، با 

مقدمۀ مجتبی مینوی، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1344ش.

خوارزمـی، محمدبـن احمدبن یوسـف، مفاتیح‌العلوم، تحقیق 

فان‌فلوتن، لیدن، بریل، 1895م.

1. این نسخه را دوست گرامی جواد بشری به نگارنده یادآور شد.

دانش‌پـژوه، محمدتقـی، »نگاهی گـذرا به پیونـد فرهنگی ایران 

و چیـن«، ]نشـریه[ نسـخه‌های خطـی، ج 12، ص 1006–

.1035

السّـمعانی، الامـام ابی‌سـعد عبدالکریم‌بن محمدبـن منصور 

التمیمـی،  الانسـاب، عبـدالله عمـر البـارودی، بیـروت: 

دارالجنان، 1408ق.

سـنایی غزنـوی، ابوالمجـد مجدودبـن آدم، دیوان، به کوشـش 

محمدتقـی مـدرس رضـوی، تهـران: کتابخانـۀ سـنایی، 

]بی‌تا[.

صفـری آق‌قلعـه، علـی، »تکملـه‌ای بـر وصیت‌نامـۀ خواجـه 

نظام‌الملـک طوسـی«، گـزارش میـراث، آذر ـ دی 1387 

)پیاپی 27ـ28(، ص 22–26.

رک 
ّ
کاشـغری، محمدبـن حسـین‌بن محمـد، دیـوان لغـات الت

)چـاپ عکسـی نسـخۀ 4189 مجموعۀ اسـماعیل امیری در 

کتابخانـۀ ملت اسـتانبول، مورخ 664 ق(، اسـتانبول، 2008 

م. با مشخصات ترکی زیر:

Kitabu Divani logatiʼt-Turk (Tipkibasim), Yayina Hazir-
layan Şaban Kurt, Istanbul, T. C. kultur ve turizm bakanli-
gi yayinlari, 2008.

نسـفی، ابوحفـص نجم‌الدیـن عمربن محمد، تفسـیر نسـفی 

)2ج(، تصحیح عزیزالله جوینی، تهران: سروش، 1376ش.


